
»آدم فاضایــا« و کاراکترهــای دیگــری که به نیــاز و الزام داســتان، وارد 
می شــوند. وقتی کار مکتوب نهایی شد با خودم فکر کردم که می شود 
این داستان را کتاب کرد یا انیمیشن یا فیلم؛ اما به این نتیجه رسیدم 
که امروز بچه ها قصه کم دارند و قصه گویی. مدام سرشان توی گوشی 
است و تصویرهایی می بینند یا از طریق تلویزیون و ماهواره یک عالمه 
انیمیشن های سریع و تند می بینند و فرصت مکث و خیال ندارند. به 
خودم گفتم آنچه جهان کودک را می سازد خیال پردازی  است و آنچه 
می تواند به خیال پردازی کمک کند به احتمال زیاد رهایی فکر اســت. 
آیــا در میان ســرعت جهان امروز می شــود یک لحظــه تأمل و تعمق 
برای کودک و نوجوان به وجود آورد؟ با این نگاه بود که  این مجموعه 
را بــه یک ســریال صوتی و نمایــش صوتی تبدیل کردیم. کار ســختی 
بود. چون نمی دانســتیم آیا کودکان حاضرند   به صفحه موبایل خیره 
نشــوند و دقایقی به قصه گوش کنند؟ امروز خوشحالم این قصه ها با 
هر سختی و زحمتی در تولید بوده، شنیده می شود و بچه ها دوستش 
دارند. می دانی کجا شعف انگیز است و به وجد می آیی؟ الان به تعداد 
هر بچه ای که این قصه ها را شنیده اند، یک جهان خیالی در ذهن شان 

شکل گرفته است.
 بعد از این مرحله فکر کنم وارد طراحی کاراکترها شدید...

بلــه. اینجــا کاراکترهای این شــهر را با ســلمان طاهری، کارتونیســت و 
طــراح مطبوعاتــی، طراحی کردیم. خیلی پروســه ســختی بــود چون 
اصــرار داشــتم کاراکترهــای ما شــبیه  دیگــر کاراکترها نباشــند. مثــاً از 
دایناســور هزاران کاراکتــر وجود دارد و تاش ما این بــود که کاراکتر تازه 
بسازیم. دایناسوری که تو را یاد دایناسورهای دیگر نیندازد. دایناسوری 
که دایناماینا باشــد. پروســه طراحی کاراکترها به دلیل همین وسواس، 
پروســه زمانبــری بــود. تعــداد کاراکترها زیاد بــود و بایــد خیلی تاش 
می کردیم. بعد از این مرحله هم پروسه  تصویرسازی و ساختن فضای 
شــهر بود که ســلمان با همراهی مجتبی حیدرپناه و در نظر گرفتن آن 
وســواس ها که صحبتش شــد مجموعه را تصویرســازی و فضاســازی 
کردند. مرحله بعد طراحی صداهایــی  برای کاراکترها بود؛ صداهایی 
که باید به کاراکترها جان می داد اما در عین حال تبدیل به ادا نمی شد و 
شنونده را هم یاد کاراکتر دیگری نمی انداخت. آزاده مؤیدی فرد، بهادر 
مالکی، یاشار ابراهیمی و پیمان فاطمی در کنار الکا هدایت، که هر کدام 
تجربه های بسیار ارزشمند و شیرینی در کار عروسکی یا گویندگی برای 
کودک دارند، به تیم پیوســتند. در این مرحله لیلی رشــیدی نیز راوی و 
قصه گوی ما شد که به نظر من او یکی از بهترین روایت های کودکانه را 
به دلیل لحن سالم و درستش دارد و می شود به جرأت گفت که صدا و 
روایتش استانداردی در این حوزه است. در کنار همه اینها امروز بیش از 

70 نویسنده و گوینده و تصویرگر با مجموعه در حال همکاری هستند.

 چطــور می شــود کودکانــی را کــه مســحور گوشــی های هوشــمند یــا 
انیمیشن های معروف ماهواره ای هستند، با داستان ها  پیوند زد بی آنکه 
تحکمــی در کار باشــد... می خواهم بپرســم نگران نبودی کــه بچه ها به 

قصه هایت گوش نکنند؟
مــن فکر می کنــم چیزی کــه جهان را نجــات می دهــد قصه گویی 
است و هرکاری بخواهیم انجام بدهیم هم باید قصه گویی را درآن 
لحاظ کنیم. در ســینما و تئاتر و... هم همین قصه گویی حرف اول 
را می زند چون ما قصه گو هستیم و در قصه گفتن و شنیدن تکامل 
پیــدا کرده ایــم. با این نگاه اگر هر کســی با هر زبانــی بیاید قصه ای 
تعریــف کنــد و برای این قصــه قاعده هایی در نظر بگیــرد و خوب 
هــم آن را تعریــف کند می شــود گفت که آن قصــه، مخصوصاً اگر 
در حوزه کودک باشــد، به احتمال زیاد شــنیده خواهد شــد. کار ما 
هم مستثنی از این نیست. بحث دیگر این است که کودکان خیلی 
درگیر گوشی های تلفن هستند؛ خب، یک راه این است که تأدیبی 
عمل کنیم و مثاً گوشــی را به زور از دستش بگیریم و کتاب بهش 
بدهیــم اما فکــر می کنم نگاه و رفتار یک پدر یا مادر هوشــمندتر و 
آگاه تر این طور نیست و به جای اینکه گوشی  را از دست بچه بگیرد، 
می توانــد محتوای گوشــی را تغییر دهد. مثاً یــک محتوای باحال 
تحویل بچه اش بدهد که واقعاً لذت ببرد، سرش گرم شود و کیف 
کند. شــاید بشــود قصه گویی و انیمیشــن خوب را در این پروسه به 
بچــه معرفــی کــرد. دختر خــودم وقتی یک ســال داشــت طبیعتاً 
می خواســت موبایــل را تجربــه کنــد و مــن به جــای اینکــه موبایل 
را از او دور کنــم یــک بــازی نصب کــردم که باید چند ماشــین را از 
پارکینــگ خارج می کرد. این یک بازی بــرای بزرگ ترها بود  اما در 
خال این که او با انگشــت های کوچکش ســعی می کرد با موبایل 
کار کنــد و ماشــین های رنگــی را تکان بدهد، من ســعی کردم به او 
چهــار جهت اصلی بالا و پایین و چپ و راســت، همچنین رنگ ها 
را بهش نشــان بدهم. فکر کنم خیلی زود این چیزها را یاد گرفت 
و بعد موقع بازی می توانست بیشتر لذت ببرد. من هیچ دشمنی 
بــا جهــان مدرن و دیجیتال نــدارم و گریزی هــم از آن نداریم. چرا 
نمی توانیم و چرا نباید ابزارها و دیوایس های جدید را به بخشی از 
زندگی تبدیل کنیم؟ موبایل و تبلت هیچ فرقی با کنترل تلویزیون 
و یخچال و کتاب و دفتر ندارد، مهم این است شما چه نقشی برای 
آن در زندگی بچه ها تعریف کنید. با این نگاه که می توان چیزها را 
بازتعریــف کرد. هر قصه پردازی اگر قصه خــوب تولید کند بچه ها 
هم حاضرند با کمال میل آن را گوش کنند. واقعیت این است اگر 
این قصه ها خوب باشــد در مقایســه با اپلیکیشــن های دیگر حتی 
برنامه هــای کــودک تلویزیون یا ماهواره، مخاطــب خودش را پیدا 

خواهد کرد.
 قصه گویی برای کودکان و نوجوانان صرفاً باید آموزش و پیام برای بچه 

داشته باشد یا صرف سرگرمی سازی کفایت می کند...
یک باور عمومی وجود دارد که قصه کودک باید آموزنده باشد. این 
مربوط به زمانی است که بحث تربیتی و آموزشی در جهان وجود 
نداشــت و موضوع برخورد مستقیم با کودک و روانشناسی کودک 
و... هنــور شــکل نگرفته بــود و به نوعــی اصاً کودک جــدی گرفته 
نمی شــد. در دوران قدیــم مهم تریــن راهــی که می شــد به کودک 
)حتــی بزرگســال( چیــزی یــاد داد قصه گویــی بوده اســت. همین 
اســت که قصه های قدیمی پــر از ارزش های اخاقی و ضداخاقی 
اســت. از بحث هــای آموزشــی و اخاقــی و... در قصه های عامیانه 
کــه بگذرید می بینید در ادبیات اصلی ما نیز همین اســت. مثنوی 
معنــوی مولانــا در کنــار همــه زیبایی ها و صنایــع و ســاختار ادبی، 
مأموریتی جز حکمت آموزی و اخاق آموزی و پند دارد؟ ســعدی 
اســتاد سخن است و ادبیات منحصر به فرد خود را دارد اما  ایشان 
هــم یک کتــاب قصــه و حکایت می نویســند که فقط پنــد اخاقی 
بدهــد. منظور از این مثال ها این اســت که قدیــم باید قصه حتماً 
دارای پیام می بود. امروز این نیاز نیست و هزاران ابزار آموزشی به 
جهان اضافه شده است. پس چه بهتر که قصه و داستان کودکانه را 
از بحث آموزشی جدا کنیم و فقط به سرگرم کنندگی آن بپردازیم. 
به قول معروف اثر هنری نیازی نیست پیام برساند چیزی که پیام 
می رســاند شرکت پست است. اگر می خواهیم کودک یا نوجوان با 

قصه یا انیمیشــن یا فیلم یا موســیقی یا برنامه کــودک و... ارتباط 
برقرارکند باید در وهله اول برایش سرگرمی سازی کنیم. در نهایت 
البته به این نکته هم می رسیم که کمتر قصه ای است که در درون 
خودش موضوع و پیامی برای انتقال نداشته باشد؛ اما باید بدانیم 
اگر آن اثر خوب از کار درنیامده باشد مخاطب هم هیچ وقت پیام 

شما را نمی گیرد.
 چطور این محتوای تولید شده را می شود به جامعه هدف رساند؟ خود 
این مســأله به نظر من موضوع مهمی است که شــاید دست اندازهای 

زیادی ایجاد کند در برابر هر آنچه ساده به دست کودک می رسد.
طبق آمارهایی که منتشــر شــده 5-6 میلیون کــودک اینترنت ندارند و 
2-3 میلیون کودک هم تبلت یا گوشــی هوشــمند و... ندارند. کاری که 
ما می توانیم بکنیم این است که قصه خوب تعریف کنیم و این قصه را 
آدم ها سینه به سینه برای هم بگویند. با توجه به گرانی اینترنت و توزیع 
اینترنت در کشور، اتفاقی که اگر بیفتد باعث می شود »آی قصه« بهتر 
شنیده شود این است که کسانی بیایند و پیشنهاد بدهند که محتوای ما 
را مثاً برای بخش هایی از کشــور رایگان در دسترس قرار بدهند. این از 
توان ما خارج است که بتوانیم محتوای رایگان تولید کنیم چون بخش 
کامــاً خصوصی هســتیم و از طرفــی اســتانداردهای کار کــودک اجازه 
نمی دهــد براحتی هــر نوع اسپانســری بگیریم. این موضــوع فراگیری 
قصه هــا و داســتان های آی قصــه دغدغــه اش باید خــارج از مجموعه 
وجود داشــته باشد. اتفاقی که برای »آی قصه« در حال رخ دادن است 
همیــن تبلیغ فرد به فرد اســت. مســلماً اگــر ما بتوانیم به یک روشــی 
خودمان را عمومی تر معرفی کنیم سریع تر می توانیم رشد کنیم و این 
جهان را که ســاخته شده با بچه های بیشتری به اشتراک بگذاریم. این 
را هــم بگویــم که امــروز در »آی قصه« چیزی بالغ بر 15عنوان ســریال 
صوتی، یک مجموعه عروســکی و... در حال تولید است و 80 نویسنده 
بــا ما همکاری می کنند. همچنیــن داریم کاراکترهــای جدیدی خلق و 
به شــهر آی قصه اضافه می کنیــم و... می خواهم بگویم این مجموعه 
روی پــای خودش حرکت می کند و اگر اســتقبال مخاطبــان و کودکان و 
خانواده ها نبود حتماً نمی توانست ادامه دهد. باعث خوشحالی است 
که بگویم امروز کاراکترهای »آی قصه« محبوب شده اند و بچه ها تصویر 
شهر »آی قصه« را نقاشی می کنند یا روی صورتشان می کشند و برای ما 
می فرســتند یا این روزها کیک تولد شهر »آی قصه« درست می کنند و 
نامه می نویسند برای ما. واقعاً وسط این خبرهای بد در دل خاورمیانه، 
وقتی برای بچه ها کار می کنی خیلی خوش می گذرد. همین اســت که 
می گویم دنیای قصه ها دنیای زیباتری اســت و جهــان را خیال پردازی 

نجات خواهد داد. 

بهرام شاه محمدلو) آقای حکایتی(: 
قصه ها نمی میرند اگر آدم ها بلد باشند، نسل به نسل، آن را دست به دست کنند
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دایناماینا
دایناسوری پیر با 

گردنی خیلی خیلی 
خیلی بزرگ که 

پشت کوه ها زندگی 
می کند اما سرش را 

از بالای کوه می آورد 
این طرف و با 

بچه ها بازی می کند 
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